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 اصل آزادي انتقال قرارداد

 دکتر عبدالعلی محمدي1-1

مقاله، بـه بیـان    در بخش نخست. اصل آزادي انتقال قرارداد نگارش یافته استایجاد مقالۀ حاضر با هدف  :چکیده

در این بخـش بـه تفکیـک از    . پرداخته شده استقلمرو قراردادهاي قابل انتقال به نسبت نوع قرارداد و سبب انتقال 

قلمرو انتقال قراردادهاي لازم و جایز، معین و نامعین، تملیکـی و عهـدي و معلـق و منجـز، در هـر یـک از اقسـام        

خصوصـاً انتقـال   (سپس به توجیه منافات احتمالی انتقال قـرارداد   ن آمدهبحث به میاانتقالهاي ارادي، قهري و تبعی 

 . شده استاشاره قراردادها  ش طرف قرارداد و نسبی بودنبا هر یک از اصول سنتی آزادي گزین) ارادي

 با ملاحظۀ آنچه در قلمرو انتقال قراردادها گفته شده است -)به عنوان نتیجه(در بخش دیگري از این مقاله    

در راسـتاي تحـول تـاریخ     بـوده حاکم بر قراردادها سازگار  به اعتقاد نگارنده با مصالح و همچنین ملاحظۀ آنچه که

 . اصل آزادي انتقال قرارداد تأسیس شده است -می باشدقابلیت انتقال حقوق و تعهدات نیز   حقوق در زمینۀ

 انتقال تبعی، آزادي گزینش طرف قرارداد  انتقال قرارداد، انتقال ارادي، انتقال قهري،: کلیديواژگان 

                                         
 عضو هیئت علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین 1
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به وضعیتی گفته می شود که در آن، موقعیت قراردادي یکی از طرفین قرارداد، بـه شـخص    »انتقال قرارداد«  :مقدمه

-وصف و جوهره اصلی این انتقـال  . ثالثی که نسبت به قرارداد موضوع انتقال، بیگانه تلقی می شود، انتقال می یابد

حفـظ تمامیـت قـرارداد انتقـال      -حال، وجه تمیز انتقال قرارداد از انتقال دین و طلب نیز تلقی می شـود که در عین 

یافته است، به گونه اي که با تحقق انتقال، منتقل الیه در تمام حقوق و تکالیف، تضمینات، توابع و لواحـق قـرارداد،   

 . قائم مقام ناقل و طرف قرارداد تلقی می گردد

قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و خـود   10که در حقوق ما نیز در ماده  -زادي قراردادهامطابق اصل آ  

قرارداد اصلی تـرین منبـع تعهـد اسـت،      -ت اراده در قلمرو حقوق خصوصی استحاصل نفوذ اصل فلسفی حاکمی

شـود   انسـان متعهـد نمـی    حریت آنها را محدود سازد مگر اراده خود آنها، پس ها آزادند و هیچ چیز نمی تواندانسان

 . مگر اینکه خود خواسته باشد و قرارداد مظهر اراده یک انسان آزاد، در پذیرش تعهد است

. سـت اصول آزادي گزینش طرف قرارداد و نسبی بودن قراردادها، از مهمتـرین آثـار اصـل آزادي قراردادها     

قـرارداد و تعیـین شـرایط و مفـاد آن، بلکـه در       قرارداد، انسانها نه تنهـا در انعقـاد  مطابق اصل آزادي گزینش طرف 

انتخاب طرف قرارداد خود نیز آزادند و هیچ نیروي برتري که بتواند انسانی را مجبور به قبـول یـک طـرف قـرارداد     

قـرارداد فقـط   مطابق اصل نسبی بودن قراردادها نیز، آثار یک . )15، 1377غمامی، مجید، ( معین بنماید، وجود ندارد

قرارداد شده اند و جز در موارد استثنائی، هیچ قراردادي نسبت به اشـخاص ثالـث اثـر     که وارد سانی استدامنگیر ک

 . ندارد

در بادي امر چنین به نظر می رسد که انتقال قرارداد به مفهومی که گفته شد، فاقـد وجاهـت و مشـروعیت      

به طور آشکار بـا آنهـا مباینـت نیـز     ، بلکه ق نیستبا اصول مسلم منطباست، زیرا انتقال قرارداد بدین معنی، نه تنها 

  .دارد
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، قائم مقامی ورثه در صورت فوت هر یک از طرفین قرارداد، در مواردي پذیرفته شده اسـت و  حال با این   

حاصل پذیرش این قائم مقامی، چیزي جز قبول انتقال قرارداد به ورثه طرف فوت شده و الزام طرف دیگر به ادامـه  

علاوه پذیرش انتقال قرارداد، منحصـر  ه ب. اردادي خود با کسانی که هرگز طرف قرارداد او نبوده اند، نیستروابط قر

ار و از آثـار تبعـی انتقـال مالکیـت مـال موضـوع       گـذ  به انتقال قهري آن نبوده و در مواردي نیز مبتنی بر حکم قانون

ر به تبع انتقال کارگاه و انتقال قرارداد بیمـه بـه تبـع انتقـال     قرارداد است که از میان آنها می توان به انتقال قرارداد کا

انتقال ارادي قرارداد نیز که طی آن یکی از طرفین قـرارداد، بـه موجـب توافـق     . مالکیت مال موضوع بیمه اشاره کرد

 از جایگـاه قابـل   را به شخص ثالث واگذار می کند، هـر چنـد در ادبیـات حقـوقی    مستقلی موقعیت قراردادي خود 

 . توجهی برخوردار نیست، لکن در موارد متعددي مورد قبول واقع شده است

از سوي دیگر، در جهان امروز و با پذیرش قرارداد به عنوان یک وجود عینـی مسـتقل از اطـراف آن و بـه       

 & Zweigert(که البته خود مبتنی بر یک تحول تاریخی طولانی اسـت   -یک دارایی و سرمایۀ غیرملموسعنوان 

Kotz, ١٩٩٢،۴٧٣-۴قابلیت انتقال آن نه تنها مبتنی بر مصلحت، بلکه یک ضرورت تلقی می شود -)٧٩ . 

از مهمترین موضوعات حوزه انتقال قرارداد در مبحث حقوق قراردادها، پاسخ به سه سؤال اصلی در قلمرو   

 غیرقابـل انتقـال مـی باشـند و آیـا      نخست اینکه کدامیک از قراردادها قابـل انتقـال و کـدامیک    . انتقال قرارداد است

دیگر اینکه رابطه انتقال قرارداد با قاعده نسبی بـودن قراردادهـا    .این خصوص قائل به اصلی شد یا خیرمی توان در 

چیست و بالاخره اینکه تعارض موجود میان قابلیت انتقال قرارداد با اصـل آزادي گـزینش طـرف قـرارداد، چگونـه      

 . رنده در این بخش، پاسخ به سؤالات اساسی فوق استتلاش نگا. توجیه می شود
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 قراردادهاي قابل انتقال  ) الف

به تناسـب   ها درخصوص اینکه کدامیک از قراردادها قابل انتقال و کدامیک غیرقابل انتقال می باشند، پاسخ  

 .نوع قرارداد و نوع انتقال، متفاوت است

 ، قابـل انتقـال نیسـتند   و یـا خواسـت طـرفین    ت و ماهیـت خـود  تقریباً جز در مورد عقودي که بنا به طبعی  

)Beale & Bishop & Fursmston, ٨٣ ,١٩٩٠۵ - Atiyah, هیچ تردیدي در قابلیت انتقـال  )٣٧٨ ,١٩٨٩ ،

قـانون روابـط مـوجر و     19درخصوص عقد اجـاره، موضـوع بـه صـراحت در مـاده      . ارادي عقود لازم وجود ندارد

، 1356هر چند ممکن است گفته شود که قانون روابط موجر و مستأجر مصـوب  . تشناخته شده اس 1356مستأجر 

 19از آنجـایی کـه مـاده     جایز نیست، لکن باید توجه داشت،قانون خاص تلقی می شود و استنباط حکم عام از آن 

ل قرارداد اجاره پیش بینی شده بود، از قابلیت انتقا 1339مرقوم نیز، برخلاف آنچه در قانون روابط موجر و مستأجر 

وجود نـدارد، لـذا    فاوتی میان دو نظام حقوقی اجارهاز این حیث ت ورت داشتن حق انتقال سخن گفته است ودر ص

قـانون   541و  545قابلیت انتقال عقود مساقات و مزارعه نیز در مـواد  . استنباط حکم از قانون مزبور موجه می باشد

 . قود لازم نیز ذکري از عدم قابلیت انتقال نشده استمدنی پیش بینی شده است و در مورد سایر ع

قابلیـت انتقـال عقـود مضـاربه و     . در قابلیت انتقال ارادي عقود، فرقی میان عقود لازم و جایز وجود نـدارد  

قانون مدنی مذکور افتاده و در مورد سایر عقود جـایز   672و  554وکالت که از عقود جایز هستند، صراحتاً در مواد 

 . کري از عدم قابلیت انتقال آنها نشده استنیز ذ

درخصـوص  . اما درخصوص انتقال قهري قرارداد، موضوع درخصوص عقود لازم و جـایز متفـاوت اسـت     

کلیـه  «: قانون مدنی مقرر مـی دارد کـه   954ماده . عقود جایز، برخلاف عقود لازم، انتقال قهري به وراث معنی ندارد

بدیهی است . »ن منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردي که رشد معتبر استبه موت احد طرفی ، عقود جایزه

آنچـه در اینجـا    .عقد منفسخ گردیده و چیزي براي انتقال باقی نمـی مانـد  که با مرگ یکی از طرفین در عقد جایز، 

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir
 5

هم نمـی تـوان    از تعهدات تحقق یافتۀ ناشی از قرارداد است که در این صورت یمنتقل می شود تنها حقوق و بعض

که عدم انتقال عقد جـایز بـه هنگـام فـوت یکـی از      ذکر این نکته نیز ضروري می نماید . به آن انتقال قرارداد گفت

 ،مزبـور  راث می توانند بـه اسـتناد قـرارداد   بلکه وبه معنی غیرقابل استناد بودن آن قرارداد براي ورثه نیست، طرفین، 

معنـی انتقـال   این بـه  لیکن طرفین حاصل گردیده مطالبه و وصول نمایند  حقوقی را که در گذشته و در زمان حیات

 . قرارداد نیست

در حالی که تقریبـاً در قابلیـت انتقـال    . در قابلیت انتقال عقود، فرقی میان عقود معین و نامعین وجود ندارد  

از آن  -ابلیت انتقال عقود نامعیندر ق اماارادي تمام عقود معین و انتقال قهري عقود معین لازم، تردیدي نشده است،

 . ممکن است تردید شود -جهت که در قواعد عمومی معاملات حکمی درخصوص قابلیت انتقال آنها نیامده است

درخصوص انتقال قهري این دسته از عقود هر گاه براساس اصل لزوم قراردادها، لازم فرض شود، منعی بـه   

درخصوص امکان انتقال ارادي ایـن دسـته از    )104، 1368، )1(راردادها کاتوزیان، قواعد عمومی ق( .نظر نمی رسد

برخی مقررات خاص نشانگر آن است که این دسته از عقود نیـز قابـل انتقـال مـی     . گونه است عقود نیز وضع همین

کیـت  هر نوع تغییر حقـوقی در وضـع مال  «اشاره کرد که به موجب آن قانون کار  12باشد از جمله می توان به ماده 

کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالـک  

و امثال اینها در رابطۀ قراردادي کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر هم نمی باشد و کارفرمـاي جدیـد   

 . »بود قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرماي سابق خواهد

اگر عقد تملیکی، عقـدي اسـت کـه اثـر مسـتقیم آن، انتقـال       . قابلیت انتقال عقود تملیکی، محل تأمل است 

و اگر اثر عقد تملیکی به محض انعقـاد حاصـل   ) 76، 1368، )1(کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها (مالکیت است 

تـا قابـل    در این صورت قراردادي وجود ندارد می شود، پس با تحقق عقد تملیکی، عقد اجرا شده تلقی می شود و

قانون مدنی نیز به عنوان اجاره عین مستأجر پیش بینی شـده اسـت، در واقـع اجـاره      474آنچه در ماده . انتقال باشد
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دومی است که به اعتبار مالکیت مستأجر بر منافع انجام می شود و نباید آنرا با انتقـال اجـاره اشـتباه کـرد، چنانچـه      

حقوق یا تعهدات ناشی از عقد تملیکی نیز، برحسب مورد انتقال طلب یا دین تلقی گردیده و انتقـال قـرارداد    انتقال

 . تلقی نمی شود

ل قهـري عقـود   در حالی که در قابلیت انتقال ارادي عقود عهدي، تردیدي به نظر نمی رسـد، قابلیـت انتقـا     

دات مورث خود را داشته باشند و به عبارت دیگـر تعهـد   وراث امکان اجراي تعه مگر آنکه مزبور محل تردید است

به موجـب قـراردادي   عقد به آنان تسري خواهد یافت مانند آنکه شخصی که در این صورت قائم به شخص نباشد 

فوت نماید که مسلماً چنـین عقـدي هـر چنـد عهـدي      تعهد به انتقال ملکی به دیگري نموده و قبل از اجراي تعهد 

 . منتقل می گردداست اما به وراث 

چنانچه ،که حتی در عقودي که شخصیت طرف علت عمده عقد است  ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است 

 فوت نماید، چنین عقدي بـه وراث او منتقـل مـی گـردد،     تأثیري در انعقاد عقد نداشته استشخصیت او  که یطرف

م قـانونی و قهـري وي در قـرارداد مـذکور     وراث وي قـائم مقـا   همانگونه که در صورت فوت مشتري در بیع سلم

، هر چند که بیع مذکور بنا به قابلیت و توانایی و مهارت بایع و براساس اوصاف و شخصـیت او  شناخته می شوند 

 . بنا شده باشد

قابلیت انتقال عقود منجز که در  حالیدر . از نقطه نظر معلق و منجز بودن عقود نیز موضوع قابل توجه است  

 . وجود ندارد، درخصوص عقد معلق موضوع قابل تأمل است تردیدي

و  257، 1374و نظریه عمومی تعهدات،  69، 1368، )1(کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها ( به نظر برخی   

حقی که در اثر عقد معلق بوجود مـی آیـد در حـدود مقتضـاي     ) 106، 1377شهیدي، تشکیل تعهدات و قراردادها، 

پس صاحب حق در این  .وذ حقوقی نیز دارد و بهمین جهت مانند سایر حقوق مالی قابل انتقال استارادة طرفین نف

ورثه اش به قائم مقامی مـورث خـود،    ،حالت نیز می تواند آنچه را دارد به دیگري منتقل کند و در صورت فوت او
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نجـام تعهـد جانشـین    نسـبت بـه ا  همچنین اگر متعهد پیش از وقوع شرط بمیرد، وراث او نیـز  . طلبکار خواهند شد

 . مگر آنکه تعهد متوفی قائم به شخص او بوده باشد بدهکار اصلی تلقی می شود

 انتقال قرارداد و آزادي گزینش طرف قرارداد )ب

مطابق اصل آزادي قراردادها که حاصل نفوذ اصل فلسفی حاکمیت اراده در قلمرو حقوق خصوصی اسـت،   

دنیا می آیند و آزادانه زندگی می کنند و هیچ چیز نمـی توانـد ایـن حریّـت را محـدود      انسان ها در اجتماع آزاد به 

پس آدمی، تنها هنگامی متعهد می گردد که خود خواسته باشد و این خواست او نیز غالباً . سازد مگر اراده خود آنان

جامعه براساس آن قوام ماعی که همه الزامات قانونی در نهایت به قرارداد اجت. در قالب یک قرارداد متجلی می شود

. پذیرش آن ها از سوي انسـان هـا سـت    منوط بهپس مشروعیت محدودیت هاي اجتماعی،  .می گردد یافته مربوط

بدیهی است علاوه بر آنکه افراد آزاد حق انعقاد قراردادهاي آزاد را دارند هر گونه دخالـت حتـی قـانون گزارانـه در     

  ). به بعد 144، 1372، )1(کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها (این راستا ناعادلانه می نماید 

با توجه به آن چه گفته شد قرارداد، این اصیل ترین منبع تعهد، بر قانون برتري دارد زیرا کسی که با بسـتن   

 محدود سازي اختیـار خـود  چرا که  در واقع از آزادي خویش بهره جسته است، می سازد یک قرارداد خود را متعهد

ار باشد، بـه دشـواري   زولی هرگاه محدودیت وارد بر حریّت انسان نتیجۀ دخالت قانون گ. جزئی از آزادي است نیز

 . می توان آن را پذیرفت و همواره باید از آن به عنوان یک استثناء یاد نمود

تنهـا در بسـتن   یکی از مهمترین نتایج اصل آزادي قراردادها، آزادي گزینش طرف قرارداد است، انسانها نـه   

قراردادها و تعیین شرایط و مفاد آن آزادند، بلکه می توانند آزادانه طـرف قـرارداد خـود را انتخـاب نماینـد و هـیچ       

غمـامی،  (یا اشخاص معین نمایـد، وجـود نـدارد    نیروي برتري که بتواند آنها را مجبور به رویاروئی آنها با شخص 

  ). 15، 1377مجید، 
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اگر بپذیریم کـه  .  قرارداد، بی تردید با اصل آزادي گزینش طرف قرارداد منافات دارد انتقال بی قید و شرط 

هر کس می تواند آزادانه طرف قرارداد خود را انتخاب نماید، لازمه احترام به این آزادي آن است کـه طـرف دیگـر    

کـه   –در نتیجه ایـن سـوال   . ازد، او را جانشین خود سغیرعقد نتواند با انتقال خودسرانه موقعیت قراردادي خود به 

 این منافات در هر یک از انواع انتقـال قـرارداد، چگونـه     مطره می شود که  -پاسخ به آن هدف این پژوهش می باشد

 می شود و حدود آن چیست؟ توجیه 

ن قانو 498به طور مثال مادة . چنانچه تفصیلاً گفته خواهد شد، انتقال عقد ممکن است به حکم قانون باشد  

و باقی بـودن اجـاره    .»اگر عین مستأجره به دیگري منتقل شود، اجاره به حال خود باقی است«دارد، مدنی مقرر می 

 10در مـاده  . قائم مقام موجر شده و همان حقـوق و تکـالیف را دارد   منتقل الیه معنایی جز این ندارد که از این پس

مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را به غیر انتقال ... « آمده است که، 1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

پـس، مـی بینـیم کـه ملاحظـۀ اصـل آزادي       . »دهد یا واگذار نماید، مگر این که کتباً این اختیار به او داده شده باشد

أجر مستمر است و پاره اي امتیازات قهري براي مستبا اجراي انتخاب طرف قرارداد در اجارة محل کسب که عقدي 

امـا  . منـع گـردد  به ارمغان می آورد، موجب گشته تا مستأجر از انتقال موقعیت قراردادي خود بدون رضایت موجر، 

این قانون، نسبت به اجارة محل هاي تجاري در صورتی که مستأجر حـق   19به موجب مادة  .این منع مطلق نیست

سرقفلی به او نشود، حق دارد تجـویز انتقـال منـافع را از    انتقال به غیر نداشته باشد و مالک راضی به انتقال یا دادن 

دادگاه بخواهد و پس از صدور حکم تجویز انتقال منافع از سوي دادگاه، مستأجر می توانـد بـدون رضـاي مـوجر،     

 این امکان ناشی از آن است که مستأجر. اجاره را به دیگري انتقال دهد و او را قائم مقام خود در رابطۀ با موجر کند

محل تجاري، داراي حقی به نام حق کسب و پیشه یا تجارت می گردد که یکی از اقلام مهـم دارایـی بازرگانـان بـه     

حساب می آید، انتقال این حق جز از راه انتقال اجاره امکان پذیر نیست، پس اگر آزادي مـوجر در انتخـاب طـرف    

انتقال منافع از سوي دادگاه محـدود مـی گـردد و    مذکور و با صدور حکم تجویز قانون  19قرارداد، به موجب مادة 
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مستأجر مجاز به انتقال وضع قراردادي خود می شود، به دلیل برخوردي است که این آزادي با نظم اقتصادي جامعه 

 . پیدا می کند

بهترین مثـال در  ) P.۵۶٢-١٩٩٧ ,Treitel( .به تبع موضوع قرارداد محقق شودانتقال قرارداد ممکن است  

هـر نـوع   «در این ماده می خوانیم . مجمع تشخیص مصلحت نظام است 1369قانون کار مصوب  12مینه مادة این ز

تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شـکل، تغییـر نـوع تولیـد، ادغـام در مؤسسـه       

رگرانی که قراردادشان قطعیت یافتـه اسـت،   دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادي کا

ملاحظه می گـردد کـه   . »مؤثر نمی باشد و کارفرماي جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرماي سابق خواهد بود

کـه برخاسـته از    -براساس حکم این ماده، هرگونه تغییر وضعیت در مالکیت کارگاه، موقعیت قـراردادي کارفرمـا را  

این انتقال که به حکم قـانون صـورت مـی پـذیرد، بـه هـیچ روي       . مالک جدید منتقل می کند به -قرارداد کار است

از ایـن رو شـاید منـافی بـا اصـل آزادي       .نیسـت   -که طرف مقابل قـرارداد کارنـد   -نیازمند اعلام رضایت کارگران

یـد ایـن حـق را داد کـه     با اسـت  زادانه کارفرماي خود را برگزیـده رارداد باشد، زیرا به کارگري که آگزینش طرف ق

همـان  . کارفرما را از انتقال خود سرانه کارگاه و به تبع آن جانشین ساختن کارفرمایی جدید در رابطۀ کار، بـاز دارد 

قانون کار،  12اما باید دانست که فلسفه وضع مادة . گونه که در حقوق برخی کشورها مانند آلمان وضع چنین است

ارگران و تضمین تداوم اشتغال آنان در برابـر تصـمیم هـاي یکجانبـه کارفرمایـان      حمایت از ثبات و امنیت شغلی ک

از قلمـرو حقـوق مـدنی و     خـارج  به موجب این نظریه، رابطه کـارگر و کارفرمـا  . داردتکیه نظریۀ کارگاه براست و 

رابطـۀ کـار یعنـی    جایی کـه طـرفین   : است و پایۀ آن در مفهوم کارگاه نهفته است عد مربوط به قراردادهاي مالیقوا

منـوط  کارگر و کارفرما یا کار و سرمایه از یکدیگر قابل تفکیک نیستند، بلکه با هم شرکت داشته، ارزش و اهمیـت  

عراقـی،  ( .به وجـود نمـی اورد  در وضع حقوقی کارگاه  تغییريپس تغییر اشخاص، . و هماهنگی است اتحاد به این
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ین رابطه مصلحتی ویژه و برتر نادیده گرفتن اصل آزادي گزینش طـرف  بنابراین می بینیم که در ا. )1371عزت االله، 

 . قرارداد و امکان انتقال قرارداد را توجیه می کند

در آنجا که انتقال عقد به حکم قانون صورت می پذیرد، در واقع انتقال قرارداد، اثري اسـت کـه قـانون بـه       

ده و اا توجه به پذیرش قانون به عنـوان تجلـی حاکمیـت ار   در اینجا ب. یک عمل یا واقعه حقوقی مترتب می گرداند

اده، منافات میان اصـول آزادي گـزینش طـرف قـرارداد و آزادي انتقـال      عامل مشروعی براي محدودیت حاکمیت ار

ار در ملاحظه منافات انتقال قرارداد با اصل ازادي گزینش طـرف قـرارداد،   زقانونگ. به خوبی توجیه می شود قرارداد

بـه عنـوان مثـال در قـانون روابـط مـوجر و        .حت اندیشی، در هر مورد یکی را به دیگري ترجیح داده است با مصل

پیش بینـی   -جز در آنجا که این حق به مستأجر داده شده باشد -، امکان انتقال عقد اجاره را 1356مستأجر مصوب 

 . ننموده است

یعنی به سبب فـوت یکـی از طـرفین قـرارداد صـورت       انتقال قرارداد همچنین ممکن است به سبب قهري 

پذیرد با فوت هر یک از طرفین قـرارداد، جملـه امـوال و دارائـی متـوفی و از جملـه حقـوق و تعهـدات ناشـی از          

قراردادهاي در حال اجرا، با رعایت قوانین به ورثه منتقل می شود و ورثه قائم مقام متوفی در ادامه روابط قـراردادي  

در اینجا نیز با توجه به پذیرش قائم مقامی ورثه از سوي متوفی، توجیـه ایـن منافـات    . قرارداد می باشنداو با طرف 

 . مشکل نیست

شود  نامه اي متعهد میی باشد، مانند آن که شخصی طی قولانتقال عقد، همچنین ممکن است به سبب تراض  

موقعیت قراردادي خود و حقـی کـه بـه موجـب وعـدة      که خانۀ خود را به فرد معینی بفروشد، آنگاه خریدار آینده، 

تفاوت این شـیوه انتقـال بـا    . متقابل، نسبت به خریدن خانه طرف پیمان به دست آورده است، به دیگري منتقل کند

انتقال قانونی در آن است که انتقال قانونی عقد، اثري است که قانون بر یک عمـل یـا واقعـه حقـوقی مترتـب مـی       
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موقعیـت قـراردادي    یولی در انتقال پیمان به تراضی، جابه جای .رد خواست طرفین نیز نبوده باشدگرداند و شاید مو

 . مستقیماً مورد انشاي طرفین قرار می گیرد و وارد قلمرو تراضی می شود

اگر هـر کـس   . در اینجا توجیه منافات انتقال قرارداد با اصل آزادي گزینش طرف قرارداد، مشکل می نماید  

ند آزادانه طرف معامله خود را انتخاب کند، پس نمی توان پذیرفت که یکی از طرفین عقـد بتوانـد بـا انتقـال     می توا

بر این اساس شاید بتوان گفـت کـه   . طرف قرارداد خود را با او رو در رو سازد وضعیت قراردادي خود به بیگانه اي

 ـدیگر ممکن است تنها در سایۀ کم رنگی از رضایت طرف انتقال موقعیت قراردادي  کن در احـراز رضـاي طـرف    یل

یـز بـر همـین    قانون مدنی ن 554و  545،  541مواد . قرارداد به این انتقال، نباید راه سخت گیرانه را در پیش گرفت

 . مبنا نگاشته شده است

در توسط یکی و یا هر یک از طرفین قـرارداد،  ) به صورت کلی یا جزئی(در آنجا که امکان انتقال قرارداد  

خود قرارداد و به صورت شرط ضمن عقد و یا در توافق نامه دیگري و خارج از قـرارداد پـیش بینـی شـده باشـد،      

همین حکم در جائی که امکان انتقال قرارداد . تردیدي در امکان انتقال قرارداد در حدود پیش بینی شده وجود ندارد

  )١٩٩۶ ,Cheshire & Furmston( .پیش بینی شده باشد نیز حاکم است به صورت ضمنی

رضایت طرف دیگر قرارداد به انتقال قرارداد، همچنـین ممکـن اسـت از اوضـاع و احـوال و شـرایطی کـه          

بـه عنـوان مثـال در آنجـا کـه حجـم       . قرارداد در آن منعقد گردیده و همچنین از نوع و ماهیت قرارداد استنباط شود

 قادر به انجام آن نباشد و همچنـین در آنجـا کـه طـرف قـرارداد       عملیات قرارداد به گونه اي باشد که متعهد شخصاً

منـدي وي بـه انتقـال     می داند که متعهد شخصاً وسایل اجراي مفاد قرارداد را در اختیار ندارد، تردیـدي در رضـایت  

دیگـري  وکیل در امري نمی تواند براي آن امر بـه  «قانون مدنی مقرر می دارد که،  672ماده . قرارداد وجود ندارد

  .»وکالت دهد مگر اینکه صریحاً و یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد
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بـراي  . همچنین رضایت طرف دیگر قرارداد به انتقال قرارداد و جواز آن ممکن است مبتنی بر عـرف باشـد   

قراردادهـاي   مثال، امروزه عرف هیچ گونه تردیدي در امکان انتقال قراردادهاي پیش خریـد آپارتمـان و بسـیاري از   

عقود نه فقط متعاملین را به اجـراي  «قانون مدنی مقرر می دارد که،  220ماده . خدماتی شهري باقی نگذاشته است

چیزیکه در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که موجب عرف و عـادت و  

 قـانون مـدنی چنـین مقـرر      225همچنـین مـاده   . »یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملـزم مـی باشـند   

متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوریکه عقد بدون تصریح همه منصـرف آن باشـد، بـه    «می دارد کـه،  

  .»منزله ذکر در عقد است

در پایان به عنوان نتیجه می توان گفـت کـه اسـتقراء در گونـه وسـیعی از قراردادهـا از حیـث ماهیـت و           

قراردادها نشان  گردیده است و خصوصاً عرف حاکم بر ایط و اوضاع و احوالی که قرارداد در آن منعقدمضمون، شر

می دهد که جز در قراردادهائی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد نمی توان به بهانـه عـدم رضـایت طـرف     

 . گردیددیگر به انتقال قرارداد، مانع انتقال وضعیت قراردادي هر یک از طرفین قرارداد 

در ادامه تحلیل منافات آزادي انتقال قرارداد یا آزادي گزینش طرف قـرارداد، ذکـر ایـن نکتـه نیـز خـالی از        

فایده نیست که خود اصل آزادي گزینش طرف قرارداد نیز در موارد متعددي که عمـدتاً مبتنـی بـر نظـم عمـومی و      

قـانون   4م و یـا مـاده   .ق 1240به مـواد  می توان  ونهشده است که به عنوان نم یائاتاستثنحسنه است، دچار اخلاق 

قیم نمی تواند به سـمت قیومیـت از طـرف    «م .ق 1240به موجب مادة . تصفیه و امور ورشکستگی اشاره کردادارة 

  . »مولی علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد
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 انتقال قرارداد و اصل نسبی بودن قراردادها  )ج

معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام «قانون مدنی چنین مقرر می دارد که،  231ماده  

مطابق اصل نسبی بودن قراردادها که این اصل نیز حاصـل نفـوذ    .»196مگر در مورد ماده . قانونی آنها مؤثر است

ت اراده در قلمرو حقوق خصوصی است، آثـار پیمانهـاي خصوصـی فقـط دامنگیـر طـرفین آن       اصل فلسفی حاکمی

 . پیمانها و قائم مقام آنها است و تسري آن به افراد ثالث که در انعقاد آن پیمان مداخله نداشته اند، خلاف اصل است

فرد گرایان سـازگاري کامـل   نسبی بودن قراردادها، دیر زمانی طبیعی و مسلم می نمود، زیرا با اندیشه هاي  

پس همه تلاشها در این راه به کار می رفت که اصل از تجاوز مصون مانـد و اسـتثناها بـه گونـه اي توجیـه      . داشت

نظریه پردازان نیز تصریح می کردند که اشخاص ثالث نمی توانند به قرارداد استناد کنند و عقد نیـز در برابـر   . شوند

 )س 274ص،  .1368 ،)3(وزیان، قواعد عمومی قراردادها کات( .آنان قابل استناد نیست

نویسندگان دریافتند که هـر انـدازه در   . ولی رفته رفته فکر اجتماعی شدن حقوق بر همه چیز سایه گستراند  

بـه   ی و اجتماعی است که هر چند اشخاص ثالثنسبی بودن قراردادها اصرار شود، باز هم قرارداد، پدیده اي خارج

 نیز نمی توانند انکار نماینـد و در ایـن صـورت هرگـز    نمی شوند، ولی وجود آنرا  برخوردارآن آثار م از طور مستقی

براي مثال شخصی مورد اجـاره را از مـوجر مـی خـرد و بـراي تخلیـه       . بیگانه نمی مانندبه طور کامل نسبت به آن 

ی نمی شود، ولی نمی تواند بـه اسـتناد   مستأجر نسبت به عقد بیع، بیگانه اي بیش تلق .می دهدمستأجر دادخواست 

پس ناچار بایـد   .نسبی بودن قراردادها، صلاحیت مالک جدید را در برابر خود انکار کند و وقوع بیع را نادیده بگیرد

 .بین نسبی بودن اثر عقد و قابل استناد بودن آن به عنوان یک رویداد اجتماعی تفاوت گذاشت

شود، با اصل نسـبی بـودن قراردادهـا نیـز     می جائی که به سبب ارادي انجام  از یک منظر، انتقال قرارداد در  

انتقال موقعیت قـراردادي کـه اصـولاً    متضمن اصل نسبی بودن اثر قراردادها، مانع از آن است که پیمان . منافات دارد
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به ایـن مسـئله نیـز    پاسخ . میان طرف قرارداد اصلی و ثالث بیگانه بسته می شود، در حق طرف دیگر عقد مؤثر افتد

 . هدف دیگر پژوهش است

در توجیه منافات انتقال قرارداد با اصل نسبی بودن قراردادها، قبل از هر چیز باید به اسـتثناء پـذیري اصـل      

اصل نسبی بودن قراردادها، خود در موارد متعددي که عمدتاً مبتنی بر نظم عمـومی و اخـلاق حسـنه    . توجه داشت

تعهـد بـه نفـع شـخص     . فراوان گردیده است به گونه اي که دامنه اصل را محدود ساخته اند است، دچار استثناءات

 م به آن اشاره شده است، عقود جمعی، معاملات فضولی و به تعبیري .ق 231که در خود ماده ) م.ق 196ماده (ثالث 

 . تندنمایندگی هاي پنهان شده، تنها مواردي از استنتاثات اصل نسبی بودن قراردادها هس

. از نقطه نظر دیگر نیز می توان به تمیز اصل نسبی بودن قراردادها از قابل استناد بودن قراردادها، اشاره کرد  

چنانچه گفته شد هر چند آثار پیمانهاي خصوصی که بین افراد بسته می شوند، دامنگیر طـرفین پیمـان و قـائم مقـام     

ثالث ندارد، ولی در هر صـورت هـر قـرارداد بـه عنـوان یـک        قانونی آنها است و پیمان هیچ اثري در حق اشخاص

پدیده اجتماعی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است و اشخاص ثالث نمی توانند به بهانه اینکه در انعقاد پیمـان  

یز، هر چند در انتقال قرارداد ن. مداخله نداشته اند و قائم مقام طرفین پیمان هم نیستند، به مفاد آن بی توجهی نمایند

ولی به هر حال پیمان مزبور در برابر او قابل  ،بیگانه است ،طرف دیگر قرارداد نسبت به پیمان متضمن انتقال قرارداد

 . استناد است و متقابلاً او نیز می تواند به پیمان مزبور استناد نماید
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 ، آزادي انتقال قرارداد استاصل: نتیجه )د

ارداد و خصوصاً تحلیل و توجیه منافات انتقال قرارداد بـا اصـول ازادي گـزینش    از آنچه در قلمرو انتقال قر  

طرف قرارداد و نسبی بودن قراردادها که عمده ترین موانع انتقال قرارداد می باشند، گفته شد و همچنین اسـتقراء در  

احوالی کـه قراردادهـا در   دامنه وسیعی از قراردادها و ملاحظه و تحلیل ماهیت و مضمون آنها و شرایط و اوضاع و 

آن منعقد می گردند و همچنین ملاحظه عرف حاکم بر قراردادها و قیاس قراردادهاي قابـل انتقـال بـر قراردادهـاي     

در واقـع انتقـال   زیـرا اگـر   . غیرقابل انتقال، به خوبی می توان نتیجه گرفت که اصل بر قابلیت انتقال قـرارداد اسـت  

در قلمرو انتقال حقوق و تعهـدات، اصـل    نیست، حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد نچیزي جز انتقال توأما قرارداد

به انتقال پذیري است زیرا از یک سو غالب حقوق خصوصی افراد قابل انتقال هستند و این غلبه یـک امـاره عرفـی    

ال اسـت مگـر   خواهد بود که می توان از آن یک قاعده حقوقی استخراج کرد، به این صورت که هرحقی قابـل انتق ـ 

 30-49، 1363لنگرودي، ارث،  -184، 1365محمد نبی، حسین، ( .آنکه دلیل خاصی اقتضاي عدم انتقال آنرا بنماید

و از سوي دیگر مواردي که در قانون تصریح به قابلیت انتقـال آنهـا شـده     )به بعد 45، 1353و طوسی کرمانشاهی، 

 ـ. هـا را از سـایر حقـوق خصوصـی متمـایز گردانـد      است، از چنان ویژگی خاصی برخوردار نیستند که آن عـلاوه  ه ب

در مورد تعهـدات  . مصلحت اندیشی پایه بزرگ قوانین است و مصلحت در انتقال حقوق است و نه عدم انتقال آنها

نیز، اصل فوق قابل اعمال است، بدین معنی که هر تعهدي قابل انتقال است مگر آنکه دلیل خاصی بر عـدم قابلیـت   

 . وجود داشته باشد انتقال آن

اعتقاد به اصل قابلیت انتقال قراردادها، علاوه بر آنچه شد با مصلحت حاکم بر حوزه قراردادها نیز سـازگار    

است، زیرا بسیاري از قراردادها بنا بر طبیعت خاص خود توسط شخص طرف قرارداد قابل اجـرا نمـی باشـد و در    

ایـن دسـته از قراردادهـا کـه حجـم انبـوهی از       تـا   رداد سبب می شـود اد به عدم قابلیت انتقال قراصورت اعتق این
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اگر مطلوب در هر قرارداد، اجـراي کامـل آن اسـت، پـس     . گردندبا عدم اجرا مواجه  ،قراردادها را تشکیل می دهند

 .باید از هر گونه عاملی که در راه اجراي قرارداد مانع ایجاد نماید، پرهیز کرد

زیرا اگر آنچنان که گفتیم انتقـال  . دادها با تحولات تاریخ حقوق نیز سازگارتر استاصل قابلیت انتقال قرار 

قرارداد، چیزي جز انتقال توأمان حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد و به عبارت دیگـر انتقـال تعهـد بـه طـور کلـی       

، در مطالعه سـابقه  نباشد) تمنفی آن که انتقال دین اس خواه از جنبه مثبت آن که انتقال طلب است و خواه از جنبه(

حقـوق رم بـوده و مـدتهاي مدیـدي      که براساس نظریه قدیمی که حاکم بـر تاریخی انتقال تعهد ملاحظه می گردد 

 سیطره خود را بر قوانین لاتین حفظ کرده بوده است، تعهد به عنوان رابطه شخصـی میـان دائـن و مـدیون تعریـف      

زیرا با عوض شـدن   ،، نه از ناحیه مدیون و از ناحیه داین نمی شده استمی شده و بر این اساس تصور انتقال تعهد

به . یکی از طرفین تعهد، تعهد قبل به کلی از بین رفته تلقی شده و دیگر محلی براي انتقال آن باقی نمی مانده است

ن است؛ قابـل  همین جهت در حقوق رم تعهد خواه از جنبه مثبت آن که طلب است و خواه از جنبه منفی آن که دی

انتقال به غیر نبوده و تغییر شخص مدیون یا دائن، تنها از طریق توسل به نهادهائی همچون تبدیل تعهد و یا وکالت 

به تدریج نظریه عدم انتقال تعهد، تضعیف شد و در اندیشه هاي حقوقی، براي تعهد . در قبض حق، قابل توجیه بود

تعهد وجود مستقل و مجزایی غیر از وجود متعهدله و متعهد، فرض شـد و  به عنوان جزئی از دارائی مثبت یا منفی م

تعهد چه از جنبه مثبت و چه از جنبه منفی مانند مال با ارزشی، جزء دارایی شخص به شمار آمد، این امر رفته رفته 

طلب امروزه در قـوانین  حقوقدانان را بر آن داشت که بتوانند قابلیت انتقال تعهد را تصور نمایند به طوري که انتقال 

عبـدالرزاق احمـد    -314، 1983صـبحی محمصـانی،   ( بسیاري از کشـورها از جملـه فرانسـه پذیرفتـه شـده اسـت      

 .)401، 1956سلیمان مرقس،  -562، 1970السنهوري، 

دو ماده قانونی وجود دارد که به انتقـال تعهـد، تصـریح نمـوده و مـی تـوان آن را مسـتند         نیزدر حقوق ما   

قانون اعسار راجع بـه انتقـال طلـب و     38ماده : لات مربوط به پذیرش مبانی انتقال تعهد در حقوق ما قرارداداستدلا
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کسی کـه طلـب خـود را بـه غیـر      « :قانون اعسار اشعار می دارد 38ماده . انتقال دینبه  قانون بیمه راجع 17ماده 

یافت کرده و یا به دیگري انتقـال دهـد؛ کلاهبـردار    مدیون انتقال داده و بعد از انتقال، آن را از مدیون سابق در

هر گاه مدیون، بدهی خود را بعد از انتقال، به دائن سابق تأدیـه نمایـد؛ منتقـلٌ الیـه، حـق      . محسوب می شود

رجوع به او را نخواهد داشت؛ مگر اینکه ثابت نماید که قبل از تأدیه دین، انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و 

  ».مدیون به وسیله دیگري، از انتقال، مستحضر بوده استیا اینکه 

در صورت فوت بیمـه گـذار یـا انتقـال     «: نیز چنین اشعار می دارد که 1316قانون بیمه مصوب  17ماده  

موضوع بیمه به دیگري، اگر ورثه یا منتقلٌ الیه، کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده بیمه گذار بـوده  

ابل بیمه گر اجرا کنند؛ عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقلٌ الیه به اعتبار خود باقی می ماند؛ مع ذلک هر است؛ در مق

در اسـتدلال بـه    فـوق استناد به مـاده  » ...یک از بیمه گر یا ورثه یا منتقلٌ الیه، حق فسخ آن را نیز خواهند داشت 

نتقل الیه، برحسب مورد، اجازه داده است تا از طریق پذیرش انتقال دین در حقوق از آن جهت است که به ورثه یا م

 . تعهدات بیمه گر، عقد بیمه را به اعتبار خود حفظ نماید ياجرا

، قابلیت انتقال قراردادها یک اصل اسـت و همچـون سـایر اصـول در پـاره اي از مـوارد بـا        در هر صورت  

 ـ. استثنائاتی مواجه گردیده است ظـم  نا  در خواسـت و ارادة طـرفین و یـا در قـانون،     استثنائات اصل مزبور عمدتاً ی

گاه نیز عدم قابلیت انتقال قرارداد به سبب ماهیت آن قـرارداد اسـت کـه شـرح     . داردریشه  اخلاق حسنه وعمومی 

 . موارد فوق خود مستلزم ارائۀ مقالۀ دیگري است

 

 واحد علوم و تحقیقات تهران  –دانشگاه آزاد اسلامی        

 عبدالعلی محمدي دکتر                  
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The Prinsiple of  

Freedom of assiginment of contract. 

Abstract: In this article, I am trying to establish the principle of freedom of 

assiginment of contract. In the first part of the article, I will discuss the scope of 

assiginment of contracts as to their types and causes of assignment. In this part, I will 

discuss the scope of assiginment in major types of contracts (revocable and 

irrevocable, named and unnamed, conditional and unconditional contracts) in 

voluntary, unvoluntary and consequential assiginment separatly and then I trying to 

explain the possible inconsistency of the assignment with the traditional principles of 

Freedem of choose the other party of contract and Privity of contracts.  

In the second part, as a concluding part, I have tried to establishe the principle of 

freedom of assignment of contract, drawing of my discussion the scope of assignment 

and what, in my opinion, is consistent whit the requirment of contracts and also 

taking in to cosideration of historical changes of the law in conection with the trasfer 

of rights and liabilities.  
 
 
Keywords: assiginment of contract, voluntary assiginment, unvoluntary  
 
assiginment, consequential assiginment, freedom of assiginment of contract. 
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